
  
  
  
  

و » نگري روشن« ةعقل و دين در حوز
  بررسي نقدهاي هگل و هامان بر آن

  
  18/2/1391: تاريخ تأييد  9/12/1390: تاريخ دريافت

  *يچاووش يمحمدتق   ____________________________________________________________  

  چكيده
اي  بـه انسـان، عـالم و     تعبيـري، ثمـرة تجـدد متقـدم اسـت، نگـاه تـازه        نگري كه به در دورة روشن
ات و وجنات حاكم بـر ايـن دوره از تـاريخ غـرب موافـق      شود كه گرچه با روحي حقيقت پيدا مي

آن از مقومات فرهنگ و شئونِ زيست انسان مـدرن در عصـر    هاي تعليمي نباشند، بسياري از مؤلفه
انبوهي از اصطلاحات و مضامين فلسفي كـه در آثـار نويسـندگان و محققـان فلسـفة      . حاضر است

در ايـن مختصـر، بـه    . يشه در همـين نگـاه تـازه دارد   رود، ر كار مي دين و تاريخ و هنر و اخلاق به
انديشان به عقل و ديـن سـخن گفتـه     هاي عام اين دوره اشاره كرده، از نگاه روشن اي از بارزه پاره

يكي، متكي بر عقـل   -است و در ادامه به بررسي نقدهاي هگل و هامان از دو جنبة كاملاً متفاوت
شود، ترسيمِ ابتناي سكولاريسم  كه در اينجا دنبال ميهدفي . ايم روي كرده -و ديگري، ضد عقل

 ايماننـت مبتنـي بـر انديشـة     ،همـه  از نظر نگارنده، ايـن . بر راسيوناليسم و در نهايت، نيهيليسم است
  .غربي است كه در قالبِ متافيزيك، ظهور يافته است

 .يسمننتايمانگري، عقل سكولار، عقل كلي، دين، راسيوناليسم،  روشن :كليدي  واژگان

 

                                                      
 .استاديار و پژوهشگر *
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  نگري؛ نگاهي اجمالي روشن
پس همه  !باش نيوتن: خداوند فرمود. طبيعت و قوانين آن در تاريكي شب فرو رفته بود

 . جا روشن شد

يقيناً وي نخستين كسي نبـود  . نگري است ، بيت الغزل روشنپوپ السكاندراين بيت 
نگـري در   وشـن اش، روح ر جهت شـعور شـاعرانه   گفت؛ اما به سخن مي» روشني«كه از 

اين سخن، درست همان . آغاز شد نيوتنبا » روشني«. خوبي تجلي يافته است كلامش به
بـه آن توجـه داد و تحـت     شيء چيسـت؟ و  عصر تصوير جهاندر  هايدگربود كه  پيامي

ويژگي و بارزة اصلي علوم  هايدگر. به تفسير و تبيين آن پرداخت» دانش نيوتني«عنوان 
 »متيكـال  متـه « -دانش نيوتني كه در رأس دانش مدرن قرار گرفتـه و از جمله  -مدرن را

)Mathematical( متـا  متـه  تـا «از واژة يونـاني  » متيكال  مته«. داند مي «)Ta mathemata (
ها و كلاً تمام اموري كـه فهـم يـك چيـز متوقـف بـر        فرض آگاهي انسان از پيش«يعني 

  ).3، ص1375هايدگر، (» آنهاست و از قبل نزد او حاضر است
بـود و ريشـه در   » ذات آدمـي «بر عالم تابانيد، درواقع بر آمده از  نيوتنلذا نوري كه 

طور تجربـي از خـود    بخشيدن به شيء، امري نبود كه به تعين. سوبژكتيويتة سوژه داشت
كه در  تابيد؛ عالمي اين، نوري بود كه از سوي انسان بر عالم مي. شيء استنتاج شده باشد

مراد از ظلمت، هر نوع امري وراي انسان و هرگونه توجهي به آن . ه بودظلمت فرو رفت
رو، ديـن هـم ذيـل     از ايـن . يابد است كه به اَشكال مختلف استبداد و خرافات ظهور مي

  : گرفت خرافات قرار مي
ترين مفهوم آن، همواره كوشيده اسـت تـا    نگري، در مقام پيشاهنگ تفكر در عام روشن

برنامـه  ... دوبند ترس رها و حاكميت و سروري آنان را بـر قـرار سـازد    آدميان را از قي
هـا و اسـتقرار معرفـت بـه جـاي       زدايي از جهان، انحـلال اسـطوره   نگري افسون روشن

  ).29، ص1384آدورنو، (خيالبافي بود 
) امانيتـه (= اي بود كه به انسـان   سوي ديگر آن، نگاه تازه. اما اين يك روي سكّه بود

رياضـيات، فلسـفه    )1739( رسـاله در  هيـوم . شد همين نگرش به عالم، پيدا مي از قبلِ
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 Science of«دانسـت  » دانـش بشـر  «و وابسـته بـه    »برآمده از«طبيعي و دين طبيعي را 

Man«* )Hume, 1996, p.4(. هاي انسـان را بشناسـيم   بايد قوا و توان«: گفت مي هيوم« .
النفس دقيقي درباب معرفـت نداشـته    ند كه تا علمپيش از او نيز فلاسفه بر اين باور بود

و بعـد از او، مشـحون از    بـوعلي تـا   ارسـطو از  الـنفس كتـاب  . يابيم باشيم، توفيقي نمي
از دانـش بشـر و شـناخت     هيـوم حال اگر مراد . مباحثي دربارة قواي نفس انساني است

 ست كه تـا قبـل از  بحث از دانشي ا. اي نيست قواي انساني، علم النفس باشد، كلام تازه
به قصد تبيين مبادي طبيعت آدمي، نظام كاملي از علوم  بنابراين. آن دوره، سابقه نداشت

اي اسـت كـه    ، بنا شده وتنها شالوده»تازه«اً يكسره  اي تقريب شود كه بر شالوده ساخته مي
جـوي دانشـي اسـت كـه تكامـل آن و       پـي  هيـوم ). Ibid, p.5(گيـرد   علوم، بر آن پا مي

هـاي   نگري فرانسه قرار گرفـت؛ نوشـته   بخشيدن به آن در دستور كار دورة روشن تحقق
و در ) Voltaire( ولتـر ، انبـوه مكتوبـات   ) Diderot( ديـدرو ،  )D. Alembert( دالامبـر 

و يـا  » دانش نيـونتي «، همه و همه در مسير توسعه و ترويج »المعارف رةداي«نهايت تولدّ 
نگـري را   به همـين جهـت، دو بـارزة مهـم دورة روشـن     . قرار گرفتند هيوم» دانش بشر«

نگري اوج آمال و آرزوهاي تجـدد   در واقع، روشن **.دانند بودن و سكولاريسم مي علمي
 ـ .شـد  آغـاز مـي   دكـارت متقدم بود كه بـا   مـدافع و دلباختـه    -)Cassirer( كاسـيرر ذا ل

سـخن  » مفهـومِ نـوِ حقيقـت   «حق داشت در وصف آن دوره از پيـدايش   -نگري روشن
  : گويد

شده، حقيقت مستقل و اصيل طبيعت پا بـه عرصـه وجـود     اكنون در كنار حقيقت وحي
ايـن  . شـود  اين حقيقت نه در كلام خدا، بلكـه در آفـرينش او آشـكار مـي    . گذاشت مي

حقيقت بر پاية گواهي كتاب مقدس يا سنّت نيست، بلكه حقيقتي است كه همـواره در  
نوشـته   پذير است كه دسـت  حقيقيت، تنها براي كساني فهماما اين . براير ديدگان ماست

تـوان حقيقـت    با سخن محض نمي. طبيعت را بشناسند و بتوانند رمز آن را كشف كنند
هـاي   هـاي رياضـي، شـكل    تنها زبانِ مناسب براي بيان آن، سـاخت . طبيعت را بيان كرد
  ).101، ص1370كاسيرر، (هندسي و اعدادند 

                                                      
  .لذا آن را با حرف بزرگ آورده است ؛است» انسان«بر واژة  هيومشود، تأكيد  طوركه ملاحظه مي همان *

  .Humanismدانشنامه راتليج، مدخلِ : ك.براي مثال ر **
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» ننـت اايم« ةسويش نفي خـدا نبـود، بلكـه بيشـتر بـه جنب ـ      و اين حقيقت نو، سمت 
)Immanent  =طبيعــت، امــري محتــوم از جانــب . آن توجــه داشــت) بــودن درون ذات

خداوند نيست، بلكه بر صورت اوست و اگر كسي زبان رياضي را بفهمد، از اين به بعد 
  .زبان با حقيقت شده است نشين و هم هم

حقيقـت  » كنـار «مين حقيقت مستقلي نهفتـه كـه در   بذر نفاق ميان عقل و دين در ه
اين حقيقت مسـتقل و اصـيل، اساسـاً جـايي بـراي غيـر در نظـر        . وحياني نشسته است

» نور عقل طبيعـي «پرستي، با توسل به  داري در قالب خرافه نداشت؛ لذا مبارزه عليه دين
ه بودند كساني مانند البت. المعارف به اوج خود رسيد رةيآغاز شد و با ظهور دا) فطري(= 
آنها نيز با هر نهاد دينـي سـر سـتيزه داشـتند و تـا پايـان، بـه         دار ماندند، اما  كه دين ولتر

  . دشمني خود ادامه دادند
 ديـن «آمـده از دانـش جديـد،          يكي از دستاوردهاي مهم اين حقيقت نـوِ بـر   بنابراين

 بيـنش «، هگـل يد آمد، بـه تعبيـر   آنچه در مقابل و در مخالفت با دين پد. آن بود »ستيزي
  . اند ناميده» دوران خرد«نگري را  رو، روشن از اين. بود» محض

  حذف دين از حوزة انديشه و نقد هگل بر آن
نويسـي، امانيسـم را بـه سـه دوره      بنابر شيوة متداول و روش مرسـومِ دايرةالمعـارف  

امانيسمِ دورة . گري و مدرنن امانيسمِ دورة رنسانس؛ امانيسمِ دورة روشن: كنند تقسيم مي
مدرن را مشتملِ بر امانيسمِ ماركسيستي، پراگماتيسـتي، اگزيستانسياليسـتي و هايـدگري    

. دارد را هاي مختص به خـود  دانيم هريك از اين اقسام، ويژگي طوركه مي همان. دانند مي
امانيسـمِ  امـا  . نبـود » سكولار«نگري،  دورة رنسانس برخلاف روشن *براي مثال، امانيسمِ

شـدن ايـن فضـا و     بـراي روشـن  . و ضد ديني داشت  اي كاملاً علمي نگري چهره روشن
كنيم  طور مختصر بحث مي نگري فرانسه و آلمان، به روحية غالب آن، ابتدا دربارة روشن

  .پردازيم بر آن مي هگلو بعد به نقد 
را بـه تكامـل   تواند انسان  مي) Lumieres de la raison( "نور عقل طبيعي"تنها «

                                                      
در . بر روحية حاكم بـر رنسـانس اطـلاق شـد     نيتهامراين اصطلاح در اواخر قرن نوزدهم و از سوي  *

  .دورة رنسانس از اين واژه استفاده نشده است
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است كه از فرانسـه آن   اين پيامي). p.40 ,1995(» معرفتي و آزادي بشر رهنمون باشد
صـورت اصـطلاحي مهـم در فرهنـگ      كـه بـه   Lumieres ةواژ. رسد زمان بگوش مي

اين واژه هـم بـه   . هنگام سه معنا را در خود جاي داده است نگري در آمد، هم روشن
و وضوح كه در عبارت  )Perspicuity( فافيتمعناي شناخت است، هم فهم و هم ش

لذا نور عقل طبيعي، جنبة روشنگرانة عقلـي اسـت   . فوق، هرسه معنا اراده شده است
انتقادهاي عقل، همـان نـوري اسـت    . شكل انتقادي ظهور يافته بود كه دراين دوره به

نگـري بـر مسـير     زعمِ اصحاب دايرةالمعـارف و بانيـان روشـن    كه در اين عصر و به
آزادي بشر و رهايي او از يوغ استبداد جزميـت فرتـوت و ايمـان كوركورانـه پرتـو      

نگـري   نگري تحقق يافـت؛ امـا روشـن    زمان با فرانسه در اسپانيا نيز روشن هم. افكند
در اسـپانيايي   lucesواژة . بر ايمـان كاتوليـك متكـي بـود     - برخلاف فرانسه - اسپانيا

ايمـاني در آن محفـوظ    - باشد كه بار دينـي  مي ي نور و متضمنِ معناي تهذيبامعن به
 جرونيمـو  بنيتـو  و بنـديكتي  راهـبِ نظير  - انديشان اسپانيايي بسياري از روشن. است
پيـرو آيـين كاتوليـك بودنـد و      - )Benito Jerónimo Feijoo) (1676 -1764( فيجو

  ).Lehrner. 2010, p.403(وفادار به آن ماندند 
رانسه و آلمان رويكردهاي متفاوتي وجود دارد كه در نگري ف اما دربارة نسبت روشن

نقادي عقلي و اصـالت   ،نگري اصول بنيادين روشن. كنيم اينجا به برخي از آنها اشاره مي
حـوزة  (= خـاص ايـن دوره   ) Naturalism(اگـر اصـالت طبيعـت    . اسـت  طبيعت علمي

ل در كتـابِ   حقيقتـي كـه از تا   -»حقيقت اصيل و مستقل«كه از ) گري فرانسهن روشن مـ
سـرانجام بـه    ،گرفـت  سـر چشـمه مـي    -يابد طبيت و نه قرائت كتابِ مقدس، ظهور مي

ــاده  ــالت م ــال  )Materialism( اص ــاخامث ــد،    هولب ــويي انجامي ــم موپرت و هيلوزوئيس
اصـالت مـاده و   (دو  ايـن . شـد  هيـوم هاي عقل، منشأ شكّاكيت كساني ماننـد   گيري خرُده

ايدئاليسـم آلمـاني، در   . نگري حوزة فرانسه بود روشن ثمرات و دستاوردهاي) شكاكيت
نگـري حـوزة    شود؛ يعني روشن نگري ناشي مي صورِ مختلف خود، از اين بحران روشن

آلمان و ايدئاليسمِ آن، واكنشي به همين بحران بود و سعي داشت اصالت طبيعت و عقل 
  ).Amerkis, 2000, p.18(انتقادي را جمع و اصالت ماده و شكاكيت را طرد كند 

گيرد  نگري حوزة آلمان، در طولِ گونة فرانسوي قرار مي باتوجه به اين تفسير، روشن
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نگـري بينديشـد؛    كوشـد تـا مفـريّ بـراي دسـتاوردهاي ظـاهراً متعـارضِ روشـن         و مي
نگـري قـرار گيرنـد؛ زيـرا      توانستند مقبول بانيـان روشـن   كدام نمي دستاوردهايي كه هيچ

ني را دربارة جهان خارج، اذهان ديگر و حتي اذهـان خودمـان،   شكاكيت، باورهاي عقلا
  . ذهن) Sui generis(كرد و اصالت ماده، دربارة آزادي، اخلاق و حالات خود  سست مي

دانند؛  نگري فرانسه مي لكن هستند كساني كه ايدئاليسمِ آلمان را جنبشي عليه روشن 
 متفاوت، اما مشـترك در مخالفـت بـا    ، نماينده دو جريان كاملاًكانتو  هردركه  طوري به

 عنوان موجودي بيـانگر  با تلقي جديدش از انسان به هردر ؛شوند نگري معرفي مي روشن
)Expressive(  اين حـداقل دو رهيافـت عمـده دربـارة     . با طرح آزادي اخلاقي كانتو

  . نگري آلمان است روشن
ه جنبـه را در آن  نگـري فرانسـه و آلمـان، س ـ    آميخـتن روشـن   هـم  با به هگلاما 

  : دهد تشخيص مي
و  دالامبر، روسو، منتسكيو، ولتركه با  -در آنچه اصطلاحاً فلسفة فرانسوي نام گرفته

) Aufklärung(نگـري   عنـوان روشـن   و اينكه نتيجتاً در آلمان به -شود تداعي مي ديدرو
: زيمتوانيم سه جنبه را از هـم جـدا سـا    هويدا گشت و برچسب الحاد خورد، اكنون مي

جنبة ايجـابي؛  ) ساز است؛ ب كه بيشتر همين مورد مسئله) Negative(جنبة سلبي ) الف
  ).Hegel, 1999, vol 3, pp.380-382) (متافيزيكي(جنبة فلسفي ) ج

سـلبي  حركـت  صـورت   بـراي خودآگـاهي بـه    )Begriff( دروهلة نخست، مفهوم
)The Negative movement( هرگونـه محتـواي  لـذا مفهـوم بـدون    . شـود  ظاهر مي 
)Inhalt( تهي، به«: ماند متعيني برجا مي طـوركلي بـراي مـا انديشـة نـاب       اين وجود

نحوي عيني تمثل يابد  و يا اگر به - گويند چيزي كه فرانسويان وجود اعلا مي - است
  ).Ibid, p.383(» و در مقابل آگاهي، ماده است) Existence(صورت موجود  به

صورت نتيجـة   آورد؛ به راحتي سر بر مي به )Atheism( الحاددر اينجا اصالت ماده و 
عنـوان   ، تمام تعينـات روح را بـه  »حركت سلبي«تعبير ديگر،  به. ادراك نابِ خود آگاهي

  .برد موجودي وراي خود آگاهي، از بين مي
شـود كـه وجـود مطلـق      نگـري، درسـت وقتـي ظـاهر مـي      البته شكل ديگر روشـن 

)Absolute Being (خـاطر وجـود كـاملش     موجودي كه به. راي خودآگاهي گرفتندرا و
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تواند تعينـاتي   اين، همان نام تهي خداست؛ زيرا گرچه خداوند مي. قابل شناخت نيست
بنابراين بايد توجه داشـته باشـيم   . اند داشته باشد، اما تمام آنها ناپديدار، پنهان و مجهول

شوند، اما يك چيـز اراده   ي لحاظ مينگر كه اين هردو گرچه در جنبة سلبيِ عصرِ روشن
در اين مورد اخير، گرچه هنوز در جنبة سـلبي قـرار داديـم، امـا الحـاد ديـده       . كنند نمي
البته مجهـول   _دهد گزارش مي» نسبت و ارتباط با امري«شود؛ زيرا به هر جهت از  نمي

بـه هرحـال،    .ايـم  مواجه» الاهيات لاادري«نحوي با  شايد بتوان گفت به. و نامعلوم است
اصالت ماده و الاهيات لاادري، زاييدة همان حركت سلبي و بر آمده از فرماليسمي است 

را آبشخور اصالت مـاده و  » فرماليسم«، هگلرو  از اين. كه از همين حركت به ظهور آمد 
  . كند نگري از آن ياد مي عنوان بارزة مهم روشن داند و به الاهيات لاادري مي
بـارور   ةجنب ـ از هگـل و نـازا،   )Barren content( محتـواي عقـيم  در مقابلِ ايـن  

)Fertile side (وي معتقـد اسـت جنبـة ايجـابي ايـن      . گويـد  و حاصلخيز، سخن مي
، روشـنايي يافتـه، مطلـق را    »فهـم طبيعـي انسـان   «عصر، همان حقايقي است كـه از  

كوشد  مي - هعنوان متعلق انديش به - عنوان امري حاضر و در دسترس در نظر گرفته به
 طـور ضـمني منكـر صـانع شـود؛ چـه در طبيعـت و چـه در سـاحت انسـاني           تا بـه 

)Spiritual Sphere(  كه اولي معطي ايدة حيات)The Idea of life(   است و ديگـري
  ).Ibid, p.384(ايدة آزادي 

او . دانـد  مـي دو ثمره را گرفتار آفاتي نظير مكانسيم و اصالت فايده و سود  اين هگل 
با محتواي خود  )Sound reason( نقص افزايد كه اين فهم طبيعي انسان، اين خرد بي مي

هـاي   در برهـه  -از آغوش انسان و احساسِ طبيعي، توان گرفته و بر جنبة مـذهبي امـور  
عنوان فلسفة فرانسوي عليه مـذهب كاتوليـك و غـل و زنجيـر      به: تاخته است -مختلف

در ذات  هگــل. نگــري آلمــاني عليــه مــذهب پروتســتان روشــنعنــوان  خرافــات و بــه
  . ديد فرماليسم را مي -چه در جنبة ايجابي و چه سلبي آن -نگري روشن

نگـري مسـتقر    اما پرسش آن است كه اين فرماليسم از كجا و چگونه در ذات روشن
نگـري   هاي مختلف روشن جنبه هگلعبارت ديگر،  شود؟ به گرديده، گوهر آن معرفي مي
شـود كـه    ديـده مـي  » بنيـادي «در بنِ ايـن فرماليسـم،   . دانست را بر آمده از فرماليسم مي

 هگلبرخورد  آن بنياد چيست؟. هاي آن ظهور يافته است عنوان يكي از جنبه فرماليسم به
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سراسر انتقادي است و روح نقد او در ايـن كـلام،   ) نگري روشن(» رخداد بزرگ«با اين 
» يافتـه اسـت   )Nutzlichkeit( ، مفهـومِ خـود را در سـودمندي   آگاهي«: شود خلاصه مي

)Hegel, 1988, p.385.(  
بـه   -پديدارشناسي روحدر كتابِ  -هگلاين جملة آغازينِ فقرة مشهوري است كه  

نگـري   در ذات روشـن  هگـل كه  ما از فرماليسمي. پردازد بررسي انقلاب كبير فرانسه مي
سـودمندي، دريافـت آزادي   . رسـيديم » دمنديسو«تشخيص داده بود، سخن گفتيم و به 

از خودبيگانگي روح، در اين . عنوان سودمنديافتن امور در نسبت با منِ شخصي است، به
يابد؛ زيرا وقتـي مبنـا،    ظهور مي -يعني بر پاية اصالت نفع -دوره درست به همين شكل

از (تني خويش ـ شـود و ايـن خـود، عـين بـي      منفعت شد واقعيت امور ناديده گرفتـه مـي  
در سـودمندي،  . جـا يافـت   ، فرماليسم را درست در همـين هگللذا . است) خودبيگانگي

بـودن يـا   »مند فايده«انسان با حقايق امور و ذوات آنها سروكار ندارد، بلكه وقايع تنها در 
عنـوان   سودمندي بـه . نگري است از روشن هگلترين نقد  اين، مهم. يابند نبودن، معنا مي

نگري بر جدايي انسان و عالم تأكيد دارد و عـالم را در نسـبت بـا     ية روشنترين لا نهاني
  .يابد مي» نفع«واسطة  و به» من شخصي«

از حقـايقي سـخن    هگـل نگـري،   در جنبـة ايجـابي روشـن    ،طوركه اشاره شد همان
حضور . گويد كه از فهم طبيعي انسان، روشني يافته و مطلق را به حضور آورده است مي

اينكـه  . است مطلـق بودنِ  نت يا درون ذاتنوان حضور حاضر، همان جنبة ايماعن مطلق به
وار و زنـده در نظـر آوريـم و از     اي اندام »كل«صورت ايدة حيات و  بتوانيم طبيعت را به

 ايماننـت سوي ديگر، و در ساحت انساني به ايدة آزادي نايل آييم، در گروِ همـين وجـه   
. آيد بودن مطلق است كه فعليت يافته، به حضور مي هبودن، حيثيت بالقو درون ذات. است

پيش از . معناي حالّ و در قالب ظرف و مظروف فهم كرد توان به نت را نمينبنابراين ايما
بـودن و سكولاريسـم    نگـري، علمـي   اين بيان شد كه دو بارزة مهم امانيسمِ دورة روشـن 

. گيـرد  نارِ سكولاريسم قرار مييابد كه در ك بودن وقتي معنا مي در اين فضا، علمي. است
به ياد داشته باشيم كه از خصايصِ بارزِ تفكـر  . سكولاريسم، نفي وجه تعالي مطلق است

سـو،   به اين دكارتويژه از  متافيزيك غرب، به. است) نتنايما (=بودن  ، درون ذاتهگل
. شـدن ديـن نـدانيم    سـادگي عرفـي   سكولاريسم را به. بر اين خصيصه تأكيد داشته است
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است كه تمام شئون انسان غربي از جمله هنـر و   *شدن، متافيزيك غرب ريشة اين عرفي
نفي ساحت قدس و انكار تعالي امر مطلق، غيبت حاضـر  . دين و فرهنگ را در برگرفت

 .و حضور مطلق را به همراه داشت

  نگري و دفاع از وحي هامان؛ نقد روشن
فكـر و منتقـد آلمـاني را كـه در بـين      نويسـنده، مت ) 1788-1730( يوهان گئورگ هامان

يـا حكـيم شـمال معـروف بـود،      ) Magnus in Norden(عصرانش به مجوس شمال  هم
وي در جنـبش رومانتيسـم متقـدم، تـأثيري ژرف     . شناسند نگري مي متفكري ضد روشن

) Sturm und Drang(كه شيوة فكـري او در نهضـت توفـان و فشـار      طوري گذاشت؛ به
 يوهـان بـر فيلسـوف معـروف     هامـان از سوي ديگر، تأثيرهاي . كسي پوشيده نيست بر

فرهنگي ايجاد كرد كه بسترسـاز پيـدايش بسـياري از     -، نگرشي تاريخيهردر گوتفريد
اما آنچه در زمان ما موجب شهرت اوست، بيشتر به نقـد وي  . هاي پساكانتي شد انديشه

 يركگـور  كـي وفي ماننـد  گردد كه هم در فيلس ـ نگري باز مي از عقل سكولار دورة روشن
قراولان پسـت   زعم بسياري، در ساية همين نقادي در زمرة پيش و هم به **تاثير گذاشت

نگري، نقـدي دور از آن   از روشن هاماننقادي ). Betz, 2009, pp.2-3(مدرنيسم درآمد 
دوست، و با افكـار آنـان از    لسينگ -البته كمتر با -و مندلسونو  كانتوي با . فضا نبود

بـرد   نام مي» پايگاه عقل سكولار«نگري از  در نقد خود بر روشن هامان. ديك آشنا بودنز
كوشيد تا حجيت آرا و عقايد برآمده از عقل را بر جـاي حجيـت و وثاقـت ديـن      كه مي
نگري، درواقع، عقل را بـدون ايمـان، جامعـه را     روحية حاكم و غالب بر روشن. بنشاند

بـه همـين    هامـان . خواست هيچ توجهي به خدا مي بيبدون توجه به سنت و سياست را 
مسماست و بر اصولي اعتماد دارد كه نه تنهـا   بي  نگري، نامي جهت معتقد بود كه روشن

شـود   ادعا مي. شناسي و معناشناسي نيز ناقص است جهت هستي لحاظ تاريخي بلكه به به
وضوعِ زبان و زبـان  كنند كه همين عقل، ذاتاً م كه عقل، آزاد و محض است و غفلت مي

                                                      
نامـه  (تفصيل شرح داده اسـت   ، اين امر را بههگلاي با عنوان بنياد متافيزيك از منظر  نگارنده در مقاله *

  ).43مفيد، 
  .دانست ترين اذهان همة اعصار تاريخ مي را درخشان سقراطو  هامان، يركگور كي **
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عقل در فرهنگ و در محـدودة زبـان   ) Ibid, p.16(نيز محصور در تاريخ و سنت است 
وطني و  كنند، از جهان انديشان كه در اين خصلت عقل دقت نمي گيرد و روشن شكل مي
را  هامانرئوس نقد  .گويند ها سخن مي ها و زبان بودن حكم عقل در تمام فرهنگ يكسان

  :خلاصه كردتوان چنين  مي
نامـد، عقـلِ    سكولار مي هامانعقلي كه : نگري عقل سكولار حاكم بر دورة روشن) الف

اي با دين ندارد و بـه اَشـكال مختلـف خـود، ذيـلِ       خودبنياد دورة جديد است كه ميانه
بـه ايـن طـرف، بـر عقـل كلـي        دكـارت از ) Ratio(راسـيو  . گيرد راسيوناليسم قرار مي

)Intellect (مقولاتي و  كانتحتا در . و جايگزين آن شد تقدم يافت كه معرفت، معرفت
گيرد، عقل كلي محدود به راسيو است و بر بنيـاد آن ظهـور    تحت عقل كلي صورت مي

همانند سوسياليسـم و امپرسيونيسـم، اصـطلاحي گسـترده و عـام       راسيوناليسم«. يابد مي
يـده اسـت كـه سـاختار و     توان گفـت راسيوناليسـم داراي ايـن عق    طوركلي مي به. است

 عقـل . همان و يكسان است -اين دروني جهان و ذهن آدمي ) Skeleton(بندي  استخوان
تواند  هم وصف آن چيزي است كه وجود دارد و هم آنكه مي -راسيو در راسيوناليسم -

نخست آنكه هر آنچـه قابـل ادراك   . بر اين مدعا، نتايجي مترتب است. به انديشه درآيد
ناپـذير باشـد، امكـان هـم      مكان عام برخوردار است و بـرعكس، آنچـه ادراك  است، از ا

ديگر آنكه هيچ امري در جهان نيست كـه وراي معرفـت بشـر قـرار گيـرد و در      . ندارد
شود كه وقتي ذهن انسان به نسبتي منطقي ميان دو انديشه يا ايـده پـي    نهايت، نتيجه مي

هـا،   ن اشيا برقرار باشد و آنها مطـابق بـا ايـده   برد، بايد در جهان نيز همين ارتباط ميا مي
  ). Huenemann, 2010, p.1(» آشكار شوند

بانيان دورة جديد بر اين باور بودند كه عقل بشر، يكسان است و در تمام افراد بـه يـك   
پيش از دورة جديد هم حكما بر اين باور بودند كه عقل جزئي . ميزان تقسيم شده است
ها يكسان اسـت   گيرد و اين عقل كلي نسبت به تمام انسان ار ميانسان ذيل عقل كلي قر

و هركس به تجريد و انتزاع كليات برسد، از فيضان عقل كلي برخـوردار بـوده كـه هـم     
» تكثري«اي كه نبايد از آن غفلت كنيم،  اما نكته. ضامن معرفت و هم مفيض معاني است

بودن عقل، در ذات راسيوناليسـم   سانها مبني بر يك پندار ادعاي راسيوناليست است كه به
؛ امـا در  بـود  گفت واحـد  قبل از دورة جديد، عقل يك عقل بود و آنچه مي. نهفته است
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عقلِ سكولار دورة مـدرن  . شود سازي ظاهر مي بودن به شكل يكسان دورة جديد يكسان
 اين، عقلي كلي نيسـت كـه نسـبت   . گر عهد تازة انسان غربي با هستي است شك بيان بي

گونـه كـه در    سازي يا آن در اينجاست كه ادعاي يكسان. ها با آن يكسان باشد تمام انسان
عينيـت  . شـود  مطـرح مـي  ) Comprehensive(» فراگيري«كار رفته است  به كانتتعابير 

يابد، تنها در ساية فراگيـري از امـر    كه به معيار كليت و ضرورت، تحقق مي) ابژكتيويته(
به هرحال، در بطنِ راسيوناليسم، تكثر عقل پنهان بـود  . شود ز ميمتماي) ذهني(سوبژكتيو 

كـرد   بيني مي رو، نيهيليسم را پيش دانست و از اين منشأ نيهيليسم مي هامانو اين تكثر را 
)Betz, 2009, p.17 .(  

طوركه اشاره شد، عقل سكولار در  ن هما: عقل محصور در زبان و چارچوب فرهنگ) ب
، هامـان اين تكثر از منظـر  . بودن داشته باشد گرچه ادعاي يكسان ذات خود متكثر است،

عقل سـكولار برآمـده از يـك فرهنـگ و     . گردد ها باز مي به تكثر زبان و تفاوت فرهنگ
 هامان. تواند ادعاي شمول داشته باشد محدود در قالب زبان است و به همين جهت نمي
عقلي ). Ibid, p.16(دانست  ايمان مي تنها راه گريز از اين وضعيت را تمكين عقل از نور

شـايان  . بهـره، نيهيليسـتيك اسـت    فاقد نور ايمان باشد و از آن بـي  -هاماناز منظر ـ   كه
شـمول از ميـان برداشـته شـود، سـخن از       دقت است كه وقتي نسبت با امر واحد جهان

عقل ظهـور   عنوان آيد و آنچه به متفاوت به ميان مي) پرسپكتيو(منظرها و زاويه ديدهاي 
شناسي عقلاني است كه مرز ميان حقيقت و امر روانـي در آن خلـط    يابد، بيشتر روان مي

دارد كه نطفة   ، ريشه در نيهيليسميهاماناين پرسپكتيوهاي متفاوت، از منظر . شده است
  .آن در راسيوناليسم دورة جديد بسته شد

يهيليسم را در راسيوناليسـم دورة  درستي ن به هامانماند، اين است كه  اي كه باقي مي نكته
اما مشهور است كه او متفكري ضد . جديد تشخيص داد و تكثر را در ذات آن نشان داد

هاي آن در مقابل وحي و تعاليم آن  به عقل و استدلال هامان. است) Irrationalist(عقل 
اگـر  . دانست ينهاد و تنها راه سعادت را در تعاليم وحياني و تبعيت از ايمان م وقعي نمي

) Spermatikus(مراد وي از نور ايمان، اشراق بود و درمورد معرفت، به بذرهاي عقلـي  
توانسـتيم او را از پيـروان سـنت اشـراقي اوگوستينوسـي       در علم الهي باور داشت، مـي 

همچنين اگر به عقل كلي وراي عقول جزئـي بشـر معتقـد بـود، گرچـه      . شمار آوريم به
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حكمـا و  . توانستيم وي را ضد عقـل بـدانيم   ماند، نمي باقي مي متفكري ضد راسيونايسم
عنوان معلم، يقين دارنـد   به عقل كلي و علم الهي فوق عقول بشري و به فلاسفة اسلامي 

نـه ذيـل    هامـان حال نه كسي آنها را راسيوناليست دانسته و نه ضد عقل؛ امـا   و در عين
از . كري معتقد بـه عقـل كلـي اسـت    گيرد و نه متف قرار مي اوگوستينوسمكتب اشراقي 

، عقل و دين در تعارض يكديگرند و عقل در مقابل دين، همواره بـه ورطـة   هامانمنظر 
عقـل و ديـن را داراي حقيقتـي     ملاصدراتا  فارابيحكماي ما از . شكاكيت گرفتار است

گونه مسائل، رهايند و اين موضوع، ريشـه در نگـاهي    دانند و از عويصات اين واحد مي
  .دارند» عقل«ارد كه به د

  گيري نتيجه
. اي داشـته باشـد   توانـد بـا ديـن ميانـه     شود، عقلِ سكولار نمـي  طوركه مشاهده مي همان

شود و  راسيوناليسم و تأكيد بر عقلِ خودبنياد بشر، اگر نگوييم متعرضِ محدودة دين مي
خواهـد و   يبا آن هيچ سنخيتي ندارد، حداقل دين را در محدودة عقلانيت خاص خود م

شك در تقابـل و   عقل و دين اگر در دو ساحت متمايز از هم به ديده آيند، بي. يابد درمي
امـا عقـل و   . نزاع خواهند بود و گريزي جز ترجيحِ يكي بر ديگري باقي نخواهـد مانـد  

ما از ايـن  . اگر هردو يك بنياد داشته باشند: نشينند دين تنها در يك صورت كنار هم مي
  .بريم د، به عقلِ سعيِ كلي نام ميبنياد واح
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